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 مقدمه

بعد از حمد و ثناي خداوند سبحان و صلوات و درود بر سید انبیاء  

 محمد مصطفي و ال طاهرينش 

الْغفَُورُ الْعزَِيزُ وَهُوَ ۚ  الََّذِي خَلَقَ الْمَوتَْ وَالحَْياَةَ لِيَبْلوَُكُمْ أَيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا   

( 2)ملک ايه  

آنكه مرگ و زندگی را آفريد تا شما را بيازمايد كه كدامتان نيكوكارتريد، و او  

. تواناي شكست ناپذير و بسيار آمرزنده است  

مهم ترين حادثه براي هر انسان،مرگ است.و همه دوست دارند درباره مرگ  

 اطلاعات كاملی داشته باشند.

مرگ براي مومن پلی است كه او را از سختی ها به راحتی ها منتقل می كند و  

 براي كافر مرگ پلی است كه او را از راحتی به سختی ها منتقل می نمايد.

ترس از مرگ يک علتش اين است كه اعمل خوبی براي شب اول قبر ندارد يا  

اينكه خيال می كند مرگ فانی شدن است يا اينكه از سختی جان كندن می  

 ترسد. 



الب متنوعی اورده شده است. مرگ مط بعاد مختلفاباره در اين كتاب در   

.كرمانشاه 1405اييزپ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

. مرگ است اديعبادت   ن يبرتر ديفرمای م پيامبر خدا)ص(    

 ي هاهستند كه عبادت  ی جزو كسان  نايا  افتندی مرگ م اديبه  اد يكه ز ی كسان 

از گناهان   نايا افتندی مردن م اد يبه  اديكه ز ی و كسان شه يبزرگ براشون ثبت م 

كه انسان   نهي ا ی طلب ا يدرمان دن .رنديگی فاصله م ی طلب اي از دن رنديگی فاصله م

بره  برستانمرتب ق  

  مونديسلام  م عت در قبرستان وادي الدو سه سا  زي رو ی الله قاض ت يآ نقل است  

كردندی تفكر م در انجاشوني دو سه ساعت ا . 

را كه بداند از كجا آمده در كجا   ی رحمت بكند كس خدادر حديث است كه  

ره يكجا م ي هست و به سو  

كدام از ما    چ يو ه مي صد سال قبل نبود مي مسجد هست ني كدام از ماها كه تو ا  چ يه 

كدام از    چ يه ندهيصد سال آ   ناًيقي م يستي ن ندهيصد سال آ ميمسجد هست  ن يكه تو ا

ست يما ن  

از   ک يما موعظه كن گفت كدام  ي برا نمردم گفت  .رفت منبر ی عالم  کي  گنيم 

ميري ميكه بالاخره م م يدار ن يقيما  مهه  !ی چكيه  ندگفت ديشما شک در مردن دار . 



؟ هيچكی   ديكرد  رهيآخرت ذخ  ي برا امت يروز ق ي از شما برا کي كدام   گفت

آخرتشون   ي برا ی ول رنديمی دارند م  نيق يكه  ی جواب نداد گفت تعجب از كسان

!نكردند  رهيذخ   ي زيچ  

جمله رو    نيا ديبا هم ما گفتی جمله را م  ني مرتب ا نيرالمومني مانند ام ی تيشخص 

سفر مرگ   ی عني  است ی طولان فر س. قله الزادسفر و الآه من طول  فرمودی م ميبگ

همه به اسلام خدمت كرد نيكه ا  ی نيرالمومني حالا ام  .م كمهه اتوش ی ول . 

  ی خدا از من  بازخواست سخت  امتيوشه من كمه من نگرانم كه روز قت ديفرمای م

. بكنه   

  ي نشستن دارن برا ي مردم سر قبر  دنيد  .روز آقا رسول الله رفتن قبرستان هي 

  دهيفا چ يكردن كه ه هيگر ي به جا نهاي فرمود كه اگر ا كنندی م هيشون گرمرده

اره(مرده د ي برا دهيچه فا ه يساعت گر  ه ي)نداره  ردهم ي برا . 

 خوندندی دو ركعت نماز م  ،كردن هيگر  ي به جا ناي رسول الله  فرمودند اگر ا آقا

از  شتر ي ب اشدهيمرده  فا ي است برا ی مرده ثوابش از آنچه كه در جهان هست ي برا

 تمام انچه در دنيا است می باشد.



مرده   ي برا كن يرا آماده م  ي قبر هي ديدند مردمآقا رسول الله  روزک ي ن يهمچن   

ي ديجد . 

  ي و براتخودمو اي فرمودند آ ند وكرد ه يو گر ندقبر نشستاون سر  ندرفت حضرت 

د؟ يآماده كرد يی همچو جا  

تو   برنی م بعد مردن متره ۱۰۰متر  ۳۰۰متر   ۲۰۰هامون خانه  امونيما كه الان بعض 

نه كولر نه   مونههرا همنه لباسم  گهيهمراهمونه د ی بعدم نه گوش ذارنی م جا رتم هي

   هست .  ي بخار

  ی كي شه يبراش مجسم م زي بره سه تا چ ا ياز دن   خواديم سی ك   ی وقت نقل است

 .اعمالش

  مييتو قبرم با تو م يما با تو هست گنياعمالش م  .اماخانوادش ی كي ثروتش  ی كي

منو جمع   ي دي برا من جمع زحمت كش نقدريا گه ي م  صاحبشثروتش  به  .اما

به تو خدمت   تونمی كفن من م هيفقط به اندازه  ارديل يم ۲۰ ارديل يم ۱۰حالا   ي كرد

تا سر قبر   قطما ف  ی ول ميتو رو دوست دار  ی ليما خ گنيم اش  خانواده  !اماكنم

  شيب گه يد  يم.گرديبرم گه يد  روت. ختنريخاک   ن تو قبر تو رو كه گذاشت ميايم

اديبر نم ي از دست ما كار  نياز ا . 



   مي اون زمان ما خودمونو آماده كرد ي برا ايآ

.  دنيثواب شهدا را بهش م فتهيمرگ ب اديبار  ۲۰ ي روز ی كس   ي روزدر روايته   

  ل يعزرائ ی كنه حت دا يكه بتواند از مردن نجات پ  ستي كه ن چ ي ه  ميري م ايدن ن يما از ا

تو    ی چكيه هم می ميره و ليعزرائ  . ري مب گهي م ليخدا به عزرائ  رسه يم ي روز هي

ميريمی همه م نيبنابرا  ستي نجز جهان   . 

   ميدر قبرمون پاسخگو باش ديبا و

جهنمه   ي هااز چاه   ی چاه  ايخدا  فرمود   امبريتو قبر پ ذارنی مرده رو كه م نيحالا ا

تا مرده رو   ی عنيبشه  بي بهشته كه انشالله نص ي هااز باغ  ی باغ ا يبه خدا  ميبری پناه م

به   گردهی برم گهيد  ني ا شهي وارد جهنم م اي شه يوارد بهشت م  ايگذاشتن تو قبر 

م يخود را آماده كن  ي جا ي برا مي اعمال ما انشالله بتوان  

هيبيعج  ت يروا ی ليخ  ه ك روايت ديگري هست    . 

  چ يه  دانستندی گوسفندها و گاوها م ديدانی اگر آنچه كه شما درباره مردن م فرمود

  ست ي ن المونيخ  ني ما ع ی ول مردن.  از ترس شدی چاق نم ي گوسفند چ يو ه ي گاو

ما هنوز   مرگ را فراموش می كنيم.ميگيم  ميقبرستان اومد مي امروز رفت ن يهم

  بميريم! مونده



يا حميم وريحان روح ! 

  كند،هفتادهزار فرشته  رحلت  هرمؤمنی  كند كه می  ،نقل(از پدرش)ع كاظم  امام  

آيند   كنند،نكيرومنكر نزد او می  اورا وارد قبرمی  كنند.وقتی   می  ،اورا تاقبر،تشييع 

؟ كيست   گويند:خدايت  او می  نشانند وبه واورا می   

  ومحمَّد،پيامبرم پروردگارم ميدهد:اللَّه  ؟اوجواب كيست  ؟پيامبرت داري  دينی  چه 

است  ،دينم واسلام . 

او  كنندوبراي   می  كند،وسيع  ،كار می چشم  ،قبر اورا تاآنجا كه هنگام  دراين   

خدا   كنند.همانطور كه  ،وارد می وريحان آورند وبر اوروح می  بهشتی  غذاي 

-پر از نعمت  وبهشت -درقبر-وريحان باشد،روح :اگر از مقربين يعنی است  فرموده

است -رآخرت د . 

 می اوراتاقبر همراهی  ميرد،هفتاد هزار،مأمورجهنم  كافر می  وقتی  ولی   

گويد:مرا شنوند،می  ،می  َّوجن  ،غير از انس موجودات همة  كه  كنند!اوبافريادي 

 می  پاسخ  !آناندهم ،انجامصالح  وعمل  گردم  برگردانيد!شايد از مؤمنين 

 گويد:اگر اورا برگردانيد،باز هم  می  !ومأموري زنی  می  حرف   دهند:هرگز!تو فقط 

  كنندگان  وتشييع كنند می  قبر  وارد اورا وقتی   دهد! می  ادامه  بدش اعمال  به

  می  واورا آيند می  سراغش  به شكل  بدترين  ومنكر،با گردند،نكير می  ،برومردم



 ؟پيامبرت داري  دينی  ؟چهكيست  پروردگارت :گويندومی  نشانند

 دراين !افتد می  لكنت  ،بهوزبانش دهد تواندجواب ؟اونمی كيست 

  آن ،از َّوجن  انس  از بغير موجودات  همة كه   زنند می  او بر اي  ،ضربه ،مأمورينموقع

  دينی  ؟چه كيست  خدايت : كنند می  سؤال   او از باز.افتند می  لرزش  به

  گويند:ندانستی  می  انآن!دانم  نمی :دهد می  ؟جواب كيست ؟پيامبرت داري 

  رابر او باز می  عذاب  از درهاي  دري  !سپس ورستگار نشدي  نيافتی وهدايت

فرمايد خدامی  ريزند،همانطور كه  ،بر او می جهنم  كنندواز حميم  : 

ٍ  حَميم ْ  مِنٌ  فَنُزُل َ  الضْالَّين َ  الْمكُذَِبين َ  مِن َ  كان ْ وَ امََّا اِن      

باشد بر او می  حميم  بود،پس  وگمراهان  كنندگان  :اگر از تكذيب يعنی   

:::. من عمرم را به امروز و  ی ابوحمزه ثمال ي از دعا ي مرگ هست.فراز اد يب عبد

و   ر ياز خ دانيناام گاهي به جا نک يباطل نابود ساختم و ا ي فردا كردن و آرزوها

به قبرم   ی حال  ني اگر من بر چن ست؟ ي صلاح فرود آمده ام، پس بدحال تر از من ك

به كار   دنيآرم  ي ام و برا اختهخواب آماده نس  ي كه آن را برا ي وارد شوم، قبر

دانم بازگشت   ی نكنم و حال آنكه نم هيفرش ننموده ام و مرا چه شده كه گر  کين

بازد و   ی م رنگينگرم كه با من ن ی چه خواهد بود، من نفسم را م   ي من به سو

  ي مرگ بالا ي و حال آنكه بال ها بديفر  ی كنم كه مرا م ی روزگار را مشاهده م 



  ي كنم برا ی م ه ينكنم، گر ه يسرم به حركت درآمده، پس مرا چه شده كه گر

  ي كنم برا ی م هيقبرم، گر ی كيتار ي كنم برا  ی م هيرفتن جان از بدنم، گر رونيب

از من؛  ريپرسش دو فرشته قبر منكر و نك ي كنم برا ی م ه يلحدم، گر ی تنگ  

 

جنازه ي بر رو ی همراه جنازه است! سگ ی بد بصورت سگ اعمال   

كربلا بود   مي، مرحوم دكتر احمد احسان كه سالها مق مانيتقوا و ا لت ي فض صاحب 

  ديو چند سال آخر عمرش مجاور قم بود و در همانجا مرحوم و مدفون گرد

كه    دميرا د ي جنازه ا  ي سال قبل در كربلا نقل فرمود كه روز  25در  بايتقر

قصد تبرک و   ه السَّلام ب ه يعل دالشهداءياورا به حرم مطهر حضرت س  ی جمع

  ی تابوت ، سگ  ي رو دميرفتم ، ناگاه د ن يع يبرند ، من هم همراه مش ی م ارتيز

  ی هم م ي گريد ايبدانم آ نكه يا ي شدم برا ران ينشسته است ، ح  زيوحشت انگ  اهيس

كه سمت راست من    ی كنم ، از شخص ی را مشاهده م  ب يامر غر ن يتنها من ا اي نديب

؟ گفت شال    ستيجنازه است چ  ي وكه ر ي پارچه ا دميكرد پرس  ی حركت م

؟ گفت نه  ی نيب ی م ي گريد ز ي پارچه چ ي است . گفتم به رو ي ريكشم   .  

، دانستم   دم يپاسخ را شن ني سؤ ال را از آنكه سمت چپ من بود كردم و هم ن يهم

ناگاه آن سگ از جنازه جدا   ميدي، تا درب صحن رس نديب ی نم ی كه جز من كس



برگرداندند ، باز در خارج   ف يكه جنازه را از حرم مطهر و صحن شر  ی شد تا وقت

شود ، در   ی چه م نم ي بب تمهمراهش به قبرستان رف دم يصحن آن سگ را با جنازه د

  تي كه م  ی كه به جنازه متصل است تا وقت  دميغسالخانه وتمام حالات ، سگ را د

ديرا دفن كردند آن سگ هم در همان قبر از نظرم محو گرد  . 

 

شه یوارد قبر مومن م  ،ي جسم نوران شش  

كند ابوبصير كه از شاگردان معروف امام باقر)ع( و امام صادق)ع( است نقل می   

اذا ماتَ عَبدُ المؤُمِنِ دَخَلَ مَعَهُ فِی قَبرِهِ سِتََّةَ صوَُرٍ...« وقتی بنده مؤمن از دنيا  »

صورت، او   ۶شوند، اين صورت نورانی به همراه او وارد برزخ و قبر می  ۶رفت،  

كنند، آن كس كه طرف راست اين بنده  جهت محافظت می    ۶ها از را از آسيب 

گويد: من نمازممؤمن قرار گرفته در معرفی خود می  . 

باطن نماز يعنی همين صورت نورانی كه در قبر، طرف راست نمازگزار قرار  

توان او را در برزخ ديد و با او سخن گفت و از او شفاعت طلبيد،  گيرد و می می 

 .نماز نمونه است، همه عبادات بر همين منوال است

گويد: من زكات هستم.  سپس آن صورتی كه طرف چپ او قرار گرفته می 

زكات تنها مربوط به مال نيست بلكه انسان موظف است زكات هر نعمت  



مسئوليت نيست، در روايات آمده است: »زَكاَةُ خدادادي را بپردازد، هيچ نعمتی بی 

دانند.  الْعِلْمِ تعَْلِيمُهُ مَنْ لَا يَعْلمَُه«: زكات دانش، آموختن آن به كسانی است كه نمی 

»زكاةُ الجمالِ العفِافُ« زكات نعمت زيبارويی عفت و پاكدامنی است. »زكاة  

زكات نعمت شجاعت، جهاد در راه خداست والشَّجاعة الجهاد فی سبيل الله«   ... . 

همه اينها از مصاديق زكات است و اگر زكات نعمت پرداخته زكات به صورت  

كند و او رااز آسيب و حادثه  كننده خود كمک می نورانی در قبر به پرداخت 

كندمحافظت می  . 

گويد من روزه هستم، سرَّ مثالی  صورتی كه در قبر روبروي بنده مؤمن ايستاده می 

شود به صورت شخصی نورانی در قبر  اي كه براي رضاي خدا گرفته می روزه

كند و آن صورت نورانی كه پشت سر او است و از پشت، وي را  جلوه می 

گويد من حج و عمره هستمكند می حمايت می  . 

در مراسم حج، امام سجاد)ع( در صحراي عرفات به شخصی فرمودند: تعداد  

زنی؟ راوي رقم زيادي را گفت، سپس عرض كرد:  حاجيان را چقدر تخمين می 

خوانند.  حاجيانی كه براي خدا از ثروت خود گذشتند و با ضجه و ناله خدا را می 

گفت: همه حاجی   امام فرمود: چقدر ضجه و ناله فراوان است و حاجی كم! 

باطن افراد را به وي نشان داد ديد   هستند آيا اين تعداد كم است؟ آنگاه حضرت، 



و در بين اينها تنها چند نفر   سرزمين وسيع عرفات پر است از خوک و بوزينه!

 .انسان هستند

 تشنه اهل بيت)ع( باشيم 

هر كس باطنی دارد كه با باطن اعمال او متحد است؛ عامل با عمل خود متحد  

شود، امام صادق)ع( فرمود: »يحَْشرُُ النََّاسَ  است و هر كس با نيت خود محشور می 

بينند و احياناً به ديگران هم نشان  عَلَی نِيََّاتهِِمْ« امامان معصوم)ع( باطن افراد را می 

دهندمی  . 

هائی هستم كه تو به برادران  گويد: من نيكی اما آن نوري كه پايين پاي اوست می 

مؤمن روا داشتی، خيري كه به ديگران رساندي. آنگاه اين پنج نفر كه خود را  

كنند كه تو كيستی  معرفی كردند از آن كس كه بالاي سر مؤمن ايستاده سؤال می 

گويد: من ولايت خاندان پيغمبرم، محبت علی  تر هستی؟ می كه از همه ما نورانی 

كند، پيروي از آنها به اين شكل مجسم  و اولاد علی به اين صورت جلوه می 

تر است و بالاي سر مؤمن بر او اشراف دارد. وقتی انسان  شود كه از همه نورانی می 

شودمند صوري، با آنها محشور می تشنه اهل بيت)ع( بود نه علاقه  . 

 

 



 

 از پیامبرشان خواستند مرگ را از مردم برداره! 

در روزگاران گذشته، قومی نزد پيامبر خود آمدند و گفتند: از خداوند بخواه 

رگ  مرگ را از ميان ما بردارد. آن پيامبر دعا كرد و خداوند استجابت فرمود و م

ي  را از ميان آنان برداشت. با گذشت ايام، به تدريج جمعيت آنها زياد شد، به طور

كه ظرفيت خانه ها گنجايش افراد را نداشت. كم كم كار به جايی رسيد كه  

سرپرست يک خانواده صبح زود از خانه بيرون می رفت تا براي پدر و مادر،  

پدربزرگ و مادربزرگ و ديگر افراد تحت تكلفش، نان و غذا تهيه و به ايشان  

رسيدگی كند. اين مسئله موجب شد كه افراد فعال، از كار و كسب و طلب معاش  

ن رو، ناچار نزد پيامبر خويش رفتند و از وي خواستند  زندگی باز بماندند. ازاي

آنها را به وضع سابقشان باز گرداند و مرگ را ميان آنان برقرار كند. پيامبر دعا  

كرد و خداوند دعاي او را اجابت فرمود و مرگ و اجل را در ميان ايشان برقرار  

 كرد 

116، ص  6بحارالانوار، ج     

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


